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وقتی در منطقه 
محروم دژگاه 

شروع به کار کردیم 
حاج محمود 
بیشتر از همه 

پیگیر دو باب خانه 
بودند و می گفتند 
زودتر این خانه ها 

را آماده کنید و 
تحویل دهید. یکی 
از این خانه ها برای 

عروس و دامادی 
بود که کنار خانه 

پدر داماد زندگی 
می کردند. آنها سه 
رج بلوک سیمانی 

روی هم چیده 
بودند و با گونی 

سایه بانی درست 
کرده و آنجا زندگی 
می کردند و دیگری 

هم خانه پیرزنی 
که در مرحله 

فونداسیون رها 
شده بود

همان تصویری که در روزنامه ایران منتشــر شــده بود. در این 
مناطق محروم با کمتریــن هزینه بهترین جواب را می توانید 
بگیرید. داشــتن سرپناه حداقل چیزی است که مردم مناطق 

محروم نیاز دارند.
وی یکی از مشــکات مردم مناطق محروم دژگاه را نداشــتن 
ســردخانه عنــوان مــی کنــد و می گویــد:  مــردم صیفی جات 
می کارنــد و همه محصولاتشــان هم صادر می شــود.  گوجه و 
خیــار و بادمجــان در آن جا خوب عمل می آیــد ولی دلال ها 
با قیمت پایین می خرند  و با بســته بندی این محصولات در 
شیراز آنها را به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می کنند. 
دلال ها ســود زیادی به جیــب می زنند ولی چیــز زیادی عاید 

کشاورزان منطقه نمی شود.
فرجــی بــه حضــور حــاج محمــود در میــان کــودکان محروم 
و گرفتــن عکــس هــای یــادگاری با آنهــا اشــاره کرد و بــا بیان 
خاطراتــی از آن روزهــا گفــت: » وقتــی حــاج محمــود بــرای 
بررســی رونــد کار بــه آنجا آمده انــد بچه هــای کاس با دیدن 
ایشــان بیرون آمدند. روزی که حاج محمود آمده بودند همه 
مســئولان شهرســتان و اســتان هم آمدند. حاج آقــا به یکی از 
دوستان قدیمی شــان گفتند این همه مسئول برای چی اینجا 
آمــده ؟ وقتــی این همــه آدم به خانــه افراد محــروم می رویم 
حس بــدی برای آن ها ایجاد می شــود.  من همــراه بچه های 
گــروه جهادی مــی روم و آن هــا توضیح می دهنــد و نیازی به 
این همــه مســئول نیســت.  به خاطــر دارم حاج آقــا حتــی به 
مســئولانی که آمده بودند گفتند اگر وســط روز کاری آمده اید 
چه کســی کار مراجعه کنندگان دفتر شــما را انجام می دهد؟ 
نیازی به حضور شــما نیســت.  ما منطقه را بلد هستیم و این 
بچه هــا از پروژه هــا اطاع دارند و بــرای من توضیح می دهند 
خواهــش می کنم به محل کارتان برگردید . خدمت شــما به 
مردم این اســت که کار آن ها را راه بیندازید. حاج آقا به شدت 
از دوربیــن فراری اســت و عاقه ای به عکــس و تصویر و فیلم 
هــم ندارنــد اما در مناطق محروم با عشــق و عاقــه با مردم 
عکس می گرفتند.  هر کی هم می خواست عکس بگیرد قبول 
می کرد . محرم امســال افراد مختلفی در هیأت می خواستند 
بــا او عکــس بگیرنــد اما قبــول نمی کــرد ولــی در نهبنــدان و 
مناطق محروم با دل وجان با مردم عکس می گرفت . یکی از 

خانه هایی که حاج محمود پیگیر آن بود خانه بچه یتیمی بود 
که پدر و مادرش در آتش سوزی فوت کرده بودند. اهورا هفت 
سال دارد و با مادربزرگش زندگی می کند.  وقتی به خانه  اهورا 
رفتیــم بافاصلــه حاج محمــود را شــناخت و مادربزرگش از 
ما پذیرایی کرد . اهورا دوســت  داشــت با حاج محمود عکس 
بگیــرد و جالــب اینکــه حــاج محمــود گفت هر مــدل عکس 
دوست داری با تو می اندازم. لحظه ای  فراموش نشدنی برای 
همه ما بود. حاج محمود که دوســت ندارد با هیچ مســئولی 

عکس بگیرد با این بچه ساعت ها عکس می گرفت.«
وی ادامــه داد: » یکــی از نکات جالب دیگر هم اســامی چهار 
مدرســه ای اســت کــه در ایــن مناطــق ســاختیم.  خیّرانی که 
هزینه ساخت مدارس را تقبل کردند یک اسم به ما می گفتند 
و نکته جالب اینکه هیچکدام یکدیگر را نمی شــناختند. همه 
آن ها از ما خواســتند نام حضرت رقیه )س( را ســردر مدرسه 

بنویسیم . نمی دانیم چرا این اتفاق افتاد. هر چهار مدرسه به 
نام حضرت رقیه )س( نام گذاری شده اســت و این اسمی بود 

که خود خیران انتخاب کردند.
فرجــی بــا تأکید بر اینکه تنها چیزی که باعث می شــود مردم 
بــه گروه های جهــادی اعتماد کننــد یک کار زود بازده اســت، 
گفــت: » امســال می خواهیم نحوه کشــت کشــاورزان منطقه 
را تغییــر بدهیــم و یک ســردخانه بــرای آن ها احــداث کنیم. 
خودشان را هم در این سردخانه سهیم می کنیم.  هزار خانوار 
در آنجــا زندگــی می کنند و مردم تا زمانی که در کار مشــارکت 
نداشــته باشــند کار جلو نمــی رود. تنها کارهــای زودبازده هم 
کارهای عمرانی و پزشــکی اســت کــه باعث اطمینــان مردم 
می شــود. آن جا با 100 باب خانه دیگر همه محرومان منطقه 
صاحب خانه می شــوند. بخشــی از کار را کمیته امداد و بنیاد 
مســکن تقبــل کرده انــد و امیدواریــم به خوبی بتوانیــم آن را 
بــه پایان برســانیم. متأســفانه در اغلب این کارهــا، همه چیز 
دســتوری اســت ولی در کار جهادی دســتور معنا ندارد و باید 
کار دلــی باشــد. 52 هــزار گــروه جهــادی ثبت شــده داریم که 
می توانیــم از پتانســیل آن ها بــرای رفع محرومیت اســتفاده 
کنیــم. مگر چندهزار روســتای محروم داریم؟ اگــر هر کدام از 
ایــن گروه های جهادی پای کار باشــد دیگــر محرومیتی باقی 
نمی ماند. در مناطق محروم اگر کار را به خود مردم بسپاریم 
نتیجه می گیریم ولی متأســفانه همه چیــز را دولتی کرده ایم. 
جمهــوری اســامی ایران بــه واســطه حضورمردم بــه  وجود 
آمده و این نقطه قوت اســت و باید کارها را به مردم بسپاریم 
امــا قدرت مردمــی بودن را به چنــد نهاد محــدود کرده ایم و 
همه چیــز دولتــی شده اســت. در همیــن روســتاهای محروم 
بچه هایی را می بینی که پابرهنه می روند و پوست کف پاهای 
آن ها زمخت  شده اســت. در یکــی از برنامه های گروه جهادی 
چندروز پابرهنه بودم. می خواســتم ببینــم من هم می توانم 
مثل همین بچه ها پابرهنه روزها را ســر کنم. روز اول ســخت 
بــود ولی عادت کردم. متأســفانه درد محرومیت برای مردم 
عادت می شــود و این درد را نمی توانند به مســئولان بگویند. 
مسئولان هم تصور می کنند مردم مشکل ندارند و نیازی هم 
به کمک پیدا نمی کنند.  حقیقت تلخ این اســت که آن ها به 

فقر و محرومیت عادت کرده اند.


